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ا یادداشت مترجم: نام مارکس و مارکسیسم از یک قرن و نیم پیش تا کنون به طور 

ایجابی با واژه هایی نظیر سوسیالیســم، پرولتاریا، آزادی، برابری، برادری، عدالت، 
انقلاب، دیالکتیک، ماتریالیســم، رهایی،کمونیســم و... و طور ســلبی با واژه های 
فئودالیســم، مالکیت، ســرمایه، برده داری،دین، بیگانگی، ایده آلیسم، امپریالیسم، 
استعمار، استثمار و... و در دنیای سیاست و کشــورداری با انقلاب های آزادیبخش 
و ضداستعماری و ضدامپریالیســتی در آفریقا، آســیا و آمریکای لاتین و با نام های 
چه گوارا، کاسترو، کوبا، ویتنام، کره ، چین، مائوتســه تونگ، لنین و خاطرات تلخ 
اردوگاه های کار اجباری ســیبری، کشــتار دو میلیون نفــر در کامبوج، محاکمات 
ناجوانمردانه، ترورها و شکنجه های درون سازمانی و... دست کم به واسطه برچسب 
سوسیالیسم و کمونیســم گره خورده اســت. در دنیای ادبیات و هنر نیز اندیشه های 

مارکس تأثیر زیادی بر ســبک ها و خلاقیت های هنری قرن بیســتم داشته. به عنوان 
یک نمونه برجسته و مشــهور می توان به مفهوم بیگانگی و کار بیگانه اشاره کرد که 

در فیلم »عصر جدید« چارلی چاپلین به خوبی و با هنرمندی تمام تصویر شده است.
به اعتقاد بســیاری از اندیشــمندان علوم انســانی و حتي بســیاري از مخالفین و 
رقبایش، مارکس یکی از اعجوبه های اندیشه فلسفی و اقتصادی دوران مدرن است. 
نام او هم بسته با نیچه در اندیشه و فلســفه، فروید در روانکاوی، و لامارک و داروین 
در زیست شناسی است. به جرأت می توان گفت که تأثیر اندیشه ها و شخصیت هیچ 
متفکر و بازیگر اجتماعی و سیاســی در دوران مدرن به پای او نمی رسد؛ تأثیري که 
هنوز ادامه دارد و چه بسا بعدها به اشــکال متفاوت و نوینی به ظهور برسد. اندیشه ها و 
شخصیتی که هواداران جان برکف و دشــمنان قسم خورده بسیار پرورانده است. در 

كارل ماركس
 ترجمه  :حميد نوحي* * 

سرشت اهریمني پول*
گزیده هایي از دست نوشته هاي 1944

چشم اندازايران: متن حاضر گزيده هايي است از »دست نوشته هاي اقتصادي و فلسفي« كارل ماركس مشهور به »دست نوشته  هاي 1944« كه 
به انتخاب ناشر فرانسوي در سال 2010 ميلادي تدوين و در فرانسه روانه بازار شد. ترجمه فارسي اين اثر كه مترجم می خواست به صورت 
كتابی مس��تقل منتش��ر نمايد بنابه اظهار تمايل چشم اندازايران در اختيار اين نشريه قرار گرفت و اكنون در معرض مطالعه خوانندگان نشريه 
قرار مي گيرد. متن كامل اين دست نوشته ها تا سال 1932 ميلادی يعني 88 سال پس از نگارش و 65 سال پس از درگذشت مؤلف شهير آن 
)در س��ال 1883م( منتش��ر نش��ده و جهانيان، دنياي فلسفه و جنبش بزرگ چپ از آش��نايي با ديدگاه هاي ماركس جوان )26 ساله( � كه اتفاقاً 

شالوده فلسفي و آرمان شهري آثار بعدي ماركس به خوبي در آن نمايان است �  محروم مانده بود.
بديه��ي اس��ت داوري در مورد مضمون انس��اني � عاطف��ي و بار اخلاقي و معنوي اثر و همچنين فايده و ارزش فن��ي و ادبي ترجمه حاضر به عهده 

خوانندگان ارجمند بويژه صاحب نظران و پيشكسوتان است. 
اميد است انتشار اين گزيده كوچك مورد توجه عموم و بويژه جوانان و دانشجويان واقع شود و آن قدر كنجكاوكننده و پرسش برانگيز باشد كه 

موجب ايجاد انگيزه براي خواندن يا بازخواني آثار ديگر مؤلف بويژه متن كامل دست نوشته ها و تجديد چاپ آن شود. 

َّذي جَمَعَ مالاً وَعَّددَهُ«...  ... »الَ
... آن کس که به جمع آوري مال و شمارش آن سرگرم است...

شراره آن بر دل ها شعله ور است. )همزه: 1 و 7(

) VI,21قلب تو جایي است که گنجینه ات در آن پنهان شده« )عیسی مسیح: ماتیو«

تنها طبیعت نیست که بخشي از وجود ماســت ]...[ چیزها و الزامات روح ]...[ نیز. بنابراین آیا احمقانه نیست که ]...[ درباره ثروت بیش از اندازه طماع و حریص 
باشیم ]...[ )بیایید( از این دردها خود را رها سازیم، با تمام وجود بخشش کنیم، که این است به راستي، سرزمین فضیلت )و شاهراه رستگاري(

Jean Chrysostome، برگرفته از مجید رهنما،
Quand la misère chasse la pauvret  
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این میان، از آنجا که در آغاز سده بیســت ویکم جزمیت ـ از هیچ نوع آن ـ در عرصه 
اندیشه و تحولات اجتماعی جایی ندارد، از یک طرف پسوند »ایسم« و  مارکسیسم 
با آن »ایســم« بزرگ نیز موضوعیت خــود را حتی در میان هــواداران پروپاقرص و 
پیشکسوتان »مارکسیسم« از دست داده است و از طرف دیگر بازخوانی انتقادی آثار 

مارکس و ارائه تفاسیر و قرائت های جدید از آنها همچنان ادامه دارد.
اکنون پس از گذشت چند دهه عقب نشینی سوسیالیسم رسمی، به حال رخوت 
فرورفتن جنبش های چپ، فرایازی جریان های راســت و راســت افراطی، با ظهور 
مجدد رفتارهــا و گرایش های نژادپرســتانه و ملی گرایانه فاشیســتی، و در آســتانه 
پیروزی تام ســرمایه داری جهانی و نولیبرالیســتی بر سایر اشــکال اقتصاد سیاسی، 
شروع مرحله دیگری در حال تکوین است؛ مرحله عطف توجه مجدد به آرمان های 
عدالتخواهانه و انساندوستانه. به نظر می رســد با آغاز فرایند جهانی شدن سرمایه که 
یکی از پیش بینی های مهم اقتصادی مارکس بود و وقوع بحران های بزرگ اقتصادی 
مهار نشده اخیر در غرب که حاکی از درستی نظریه بحران های ادواری سرمایه داری 
است که مارکس آن را جزو ذاتی و لاینفک نظام سرمایه داری می دانست، بار دیگر 
پرسش از اندیشه های مارکس در حال گسترش اســت. به راستی همان طور که ژان 
پی یر برَو)Jean – Pierre Barou ( ناشر فرانسوی در مقدمه گزیده حاضر می نویسد: 
»... اگر این متن، این همه تازگــي دارد و جوان به نظر مي آید، به این دلیل اســت که 
روي یکي از دلایل شــعورزدایي ما انگشت گذاشته: عقب نشــیني »هستي نوعي«، 
و غلبه پول به مثابه هدف منحصربه فرد که آنقدر هوس انگیز اســت که دســت کم به 

ظاهر قادر مطلق به نظر مي آید.« 
مال اندوزی و جمع آوری دارایی و تکیه بــر آن در همه ادیان ،مکاتب عرفانی و 
فلسفی و نزد بزرگان ادب ،اندیشــه ،هنر و علم موجب دوری انسان از حقایق جهانی 
و کائناتی تلقی شده است؛ رویکردی که نه تنها مورد پذیرش تمامی اسلام شناسان، 

فقها ،فیلســوفان و عرفای اســلامی اســت ،بلکه عموم 
مســلمانان نیز بر اساس شــناختی که کم و بیش از آیات 
قرآنی ،احادیث و روایات و سرگذشــت پیامبران الهی 
دارند مخالفتی با ایــن رویکرد ندارند .بــا این حال چرا 
 ـاگر نگوییم  بســیاری از مردم و بلکه قریب به اکثریــت 
 ـدر گردآوری مال طماع و در ذخیره ســازی آن  همگی 

حریص اند.
انگیزه و تمایل نســبت به تملک چیزها بنا بر شواهد 
تاریخی در تمــام ادوار تاریخی به جز جوامع ابتدایی که 
تملک و انباشــت فردی به راســتی موضوعیت نداشته، 
بنابــر وضعیت هــای تمدنی متنــوع به اشــکال مختلف 
وجود داشته است .با این حال داســتان پول در عصر ما، 
در دوران انقلاب صنعتی و توســعه سرمایه داری داستان 
دیگری اســت که از ابتدای دوران مدرن و بلکه پیش از 
آن  همزمان با تحــولات فنی ،علمی ،فلســفی و جنبش 
روشنگری ،مورد توجه هنرمندان ،اندیشمندان ،فلاسفه 
و دانشــمندان ازجملــه کارل مارکس ،واقع شــده و در 
علوم اقتصادی و اقتصاد سیاســی تحلیل ها و نظریه های 
مبسوطی مبتنی بر مکاتب مختلف ارائه شده است و هنوز 

هم نظریه پردازی در این مورد ادامه دارد.
مارکس نیز به نوبه خود اساس تحلیل های اجتماعی 
و اقتصادی خود را روی مســئله پــول ،کار ،نیروی کار، 

عوامل تولید ،کالا و سرمایه متمرکز کرد .خوشبختانه در چند دهه اخیر آثار زیادی 
از او و درباره او و یار و همرزم او فردریک انگلس و همچنین فیلسوفان و اندیشمندان 
پیش و پــس از او که کم یا بیش دارای ریشــه های مشــترک فکری بــا تفاوت ها و 
شباهت هایی در مبانی فلسفی اعم از ماتریالیستي یا ایده آلیستي بوده اند ،از جمله آثار 
خود انگلس و مکاتبات آنها ،هگل ،فویرباخ  ،اسپینوزا ،لایبنیتز و ده ها متفکر دیگر، 

به فارسی برگردانده شده و در بازار کتاب موجود است.
نگارنده تردیدی ندارد که مارکس و هواداران او در سراسر جهان پیش بیني هاي 
نادرســت و اشــتباهات نظری و عملی فاحشــی مرتکب شــده اند. ایــن یک روی 
ســکه اســت، روی دیگر آن پیش بیني هاي داهیانه و جاذبه های اندیشه و شخصیت 
این فیلســوف بزرگ تاریخ و اقتصاد سیاســی اســت: یک عمر زندگی مشقت بار، 
سختی معیشــت و فقر و بینوایی، از دســت دادن ســه فرزند کوچک خود به خاطر 
 همین ســختی های خودخواســته در راه آرمان هاي بشردوســتانه. او در سال 1858

»40 سالگی« به رفیق شفیق خود انگلس می نویســد: »مثل ایوب دچار بلا و مصیبتم، 
هرچند که به انــدازه او از خــدا نمی ترســم. هرچیزي کــه این آقایان ]پزشــکان[ 
می گویند، به اینجا می رســد که آدم باید خرپول باشد، نه بدبخت بی پول مثل من که 

عین موش کلیسا بی چیز است.«
یک خفیه نویس پروسی در یکی از گزارش های خود چنین می نویسد: »در یکی 
از بدترین و ارزان ترین محله های لندن زندگی می کند. دو اتاق دارد. هیچ اســباب و 
اثاث تمیز یــا آبرومندی در این دو اتاق به چشــم نمی خورد، همه چیز شکســته، لق 
و لــوق و پاره پوره اســت، گــرد و خاک ضخیمــی هــم روی همه چیز نشســته ... 
دست نوشته ها، کتاب ها و روزنامه ها در کنار اسباب بازی بچه ها و خرت و پرت های 
کیف خیاطی زنش، فنجان های لب پریده، قاشــق های کثیف، کاردها، چنگال ها، 
چراغ ها، دوات، لیوان، پیپ ها، خاکســتر توتــون، همه و همه روی یــک میز تلنبار 
شده اند. وقتی وارد اتاق بشوید، دود چراغ و دود توتون 
آنقدر اشک به چشم تان می آورد که اول خیال می کنید 
دارید در میخانه ای کورمال کورمــال جلو می روید، تا 
بالاخره عادت می کنید و بعضی چیزها را وسط آن دود 
و غبار تشخیص می دهید. نشستن کار خطرناکی است. 
اینجا یک صندلی هست که فقط ســه تا پایه دارد، آنجا 
صندلی دیگری هســت که تصادفاً ســالم است و بچه ها 
دارند روی آن آشــپزبازی می کنند. همین صندلی را به 
میهمان تعارف می کنند، اما وســایل آشــپزبازی بچه ها 
را برنمی دارند، و اگر بنشــینید ممکن اســت شلوارتان 
ســوراخ شــود. اما این چیزهــا اصلًا مارکــس و زنش 
را ناراحــت نمی کند. خیلی دوســتانه از شــما پذیرایی 
می کنند و با کمال نزاکت پیپ و توتون و هر چیز دیگری 
که باشد به شما تعارف می کنند. بلافاصله گفت وگوی 
هوشمندانه و جالبی شروع می شود که همه کم وکسری 
خانه را جبران می کند، و از همیــن رو ناراحتی آدم قابل 

تحمل می شود....«
شرح حال نویســان نوشــته اند: »خیلی وقت ها پول 
نداشــتند به مغازه دارها بدهند، و اگر وامی نمی گرفتند 
یا یک اسکناس یک پوندی از انگلس نمی رسید و موقتاً 
گرهی گشوده نمی شد چه بســا از گرسنگی می مردند. 
گاهی همه لباس های خانــواده در گرو بــود، و مجبور 

»هرچه کمتر بخوري، هرچه 
کمتر کتاب بخري، هرچه کمتر 
به تئاتر، به سينما، يا به رقص 
بروي، هرچه کمتر فکر کني، 
يا دوست داشته باشي، هرچه 
کمتر نظريه پردازي کني، 
هرچه کمتر آواز بخواني، يا 
نقاشي کني و شعر بسرايي... 
بيشتر پس انداز مي کني،)...( 
هرچه کمتر باشي، هرچه 
کمتر زندگي کني، بيشتر 
خواهي داشت، زندگي بيگانه 
از خودت فراز مي آيد و فربه تر 
مي شود ، بيش از پيش از 
هستي بيگانه از خود انباشته 
مي شوي. تمام آنچه را که 
اقتصاد محوري از زندگي و 
انسانيت  تو مي ربايد، پولِ آن 
را به تو باز پس مي دهد ]...[«
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می شــدند ســاعت ها بدون روشــنایی و غذا بنشــینند و 
منتظر بمانند. گه گاهی ســروکله طلبکارهای سمج پیدا 
می شــد، اما توی درگاه یکی از بچه ها طوطی وار به آنها 

می گفت: "آقای مارکس نیستند."«
داســتان اندیشــه ها و زندگی ایوب وار مارکس سرِ 
دراز دارد .در ایــن میــان یک چیز جای شــک و تردید 

ندارد و آن این که زندگی او عین اندیشه هایش بود:
سرشت اهریمنی پول

هرچه کمتر بخــوري، هرچه کمتــر کتاب بخري، 
هرچه کمتر به تئاتر، به ســینما یا به رقص بروي و تفریح 
کني، هرچه کمتر فکر کني یا دوست داشته باشي، هرچه 
کمتر نظریه پردازي کني، هرچه کمتــر آواز بخواني یا 
نقاشي کني و شــعر بسرایي... بیشــتر پس انداز مي کني. 
هرچه بیشــتر پس انداز کني، گنجینه ات که نه حشرات 
آن را مي خورند و نه گرد و خــاک آن را از میان مي برد 
یعني ســرمایه  ات افزایش مي یابد. هرچه کمتر باشــي، 
هرچه کمتر زندگي کني، بیشتر خواهي داشت، زندگي 
بیگانه از خودت فراز مي آید و فربه مي شــود، و بیش از 
پیش از هستي بیگانه از خود انباشته مي شوي. تمام آنچه 
را که اقتصــاددان از زندگي و انســانیت تــو مي رباید، 
پول آن را به تــو بازپس مي دهــد و ثروتمندت مي کند. 
ناتواني تو را پول جبران مي کنــد: او به جاي تو مي تواند 
بخورد، بیاشامد، به تماشاخانه و مجلس رقص برود؛ او، 
هنرشناس و اهل علم، کاوشگر و بازیگر سیاسي ماهري 
است؛  او مي تواند مســافرت کند؛ او مي تواند همه اینها 
را به تو بدهــد؛  او مي تواند همه اینهــا را برایت بخرد؛ او 

قدرت واقعي است.
با تمام این احوال، او امکان دیگري جز هرچه بیشتر برافراشتن خود، و خود را به 
معرض فروش گذاشــتن ندارد، زیرا همه چیزهاي دیگر برده اوست. اگر پول داشته 
باشم، مالک برده او هم هســتم، و از آنجا که حرص مالکیت تمامي هیجان، و شور و 
سرزندگي را به کام خود مي کشد و مي بلعد، دیگر نیازي به این همه ندارم. به کارگر 
زحمتکش فقط آنچه را که براي خاموش نشدن شمع  هســتي ناچیزش لازم است و 

براي این که بتواند در حسرت مالکیت به زندگي ادامه دهد، بازپس مي دهند.
آرزوهایت را امساک کن

به راستي اکنون آشــکارا، اختلاف نظرهایي در عرصه اقتصاد آغاز شده است. 
بعضي ها، تجمل را توصیــه و پس انداز را محکوم مي کننــد. برخي دیگر برخلاف، 
پس انداز را توصیه و تجمل را مردود مي شــمارند. اولي ها پنهان نمي کنند که توصیه 
به تجمل به قصد تولید کار اســت؛ دومي ها اقرار مي کنند کــه توصیه به پس انداز به 
قصد ایجاد ثروت و در نتیجه به قصد تجمل اســت. اولي ها دچار توهم شــاعرانه اي 
هســتند که بنابر آن صرفاً عطش کسب درآمد نیســت که باید تعیین کننده مصرف 
ثروتمندان باشــد. اینان به هنگام ارزیابي ولخرجي و اســراف به عنوان سرچشــمه  
مستقیم مال اندوزي دچار تناقض گویي مي شوند. درحالي که دیگران با غرور بسیار 
و ابهت تمــام در پرداختن به جزئیــات، تأکید مي کنند که از راه اســراف، دارایي به 
جاي افزایش، کاهش مي یابد. دومي ها از روي ریاکاري اقــرار نمي کنند که تولید 
دقیقاً با حرص و آز ]قصد و هدف[ قرین اســت؛ اینان »نیازهــاي متعالي« را فراموش 

مي کنند، فراموش مي کنند که رقابت تولید را جهاني تر 
و تجملي تر مي کند؛ فراموش مي کنند که از چشم آنها، 
مصرف ]کاربرد[ است که ارزش اشیاء را تعیین مي کند 
و ســلیقه زمانه) Mode( مصرف را نشانه مي رود )تعیین 
مي کند(. اینان مي گویند خواهان محدود شــدن تولید 
به اشــیاي »مفید«اند، اما فراموش مي کننــد که فراواني 
اشــیاي مفید موجب انباشــت تولید جمعیــت بي فایده 
مي شود. اینان وآنها هر دو فراموش مي کنند که اسراف 
و پس انداز، تجمل و تهیدستي، ثروت و فقر هم عنان اند.

تو نه فقــط باید در تمایــلات حیاتــي همچون میل 
بــه خــوراک پرهیــزکاري پیشــه  کنــي، در عین حال 
باید نســبت به علایق جمعــي نیز بي تفاوت باشــي، اگر 
مي خواهي مطابق آموزه هاي اقتصادي رفتار کني، اگر 
مي خواهي زیر بار خیالات باطل خود خرد نشــوي، باید 
رحم و شــفقت را نیز از خود دور کني. بایــد تمام آنچه 
را به تو تعلق دارد مفیــد و قابل معامله کنــي. چنانچه از 
اقتصاددان بپرســي: اگر من از راه فروش اندامم موجب 
ارضاي دیگري شــوم، آیــا از قوانین اقتصــادي تبعیت 
ـ در فرانســه، کارگران خودفروشي همسران  کرده ام؟ ـ
و دختران شــان را اضافه کاري مي نامنــد، چیزي که به 
ـ ]...[، اقتصاددان پاسخ  معناي واقعي کلمه درست است ـ
مي دهد این کار خــلاف قوانین من نیســت. با این حال 
مراقب آنچه دخترعمو و دخترعمه من، ]ســرکار علیه[ 
خانم اخــلاق و ]علیا مخــدره[ مذهب به تــو مي گویند 
باش، زیرا اخــلاق من و مذهب منِ اقتصــاددان، در این 
مورد چیزي براي متهم کردن تو در دســت ندارد... در 
این حال، به راستي من ســخن کدام یک را باید به گوش 
جان بشنوم، اقتصاد سیاسي یا اخلاق را؟ اخلاق اقتصاد سیاسي، کسب درآمد، کار، 
پس انداز و صرفه جویي است. در عین حال، اقتصاد سیاســي وعده مي دهد نیازهاي 
مرا ارضا نماید. اقتصاد سیاسي اخلاق، غناي ضمیر باطن، وجدان و پاکدامني است. 
اما اگر من وجود نداشــته باشم چگونه مي توانم پاکدامن باشــم،)1( چگونه مي توانم 
وجدان بیداري داشته باشــم، اگر هیچ آگاهي نداشته باشــم؟ تمام اینها زاییده نفس 
بیگانگي اســت؛ هریک از این دو جریان هنجارهاي متفاوت و متضادي به من القاء 
مي کند. اگــر معیارهاي اخلاق متفــاوت از معیارهاي اقتصادي اســت، به این دلیل 
اســت که هریک از دو جریان نماینده یک فضاي ویژه بیگانگي است که از دیگري 

متفاوت است]...[
آدم هاي زیادي

ســرکوب نیازها به مثابه یک اصل اقتصادي به  بارزترین نحو در نظریه جمعیت 
که اقتصاد آن را تبلیغ مي کند آشکار مي شــود: انسان ها زیادي اند. حتي موجودیت 
 ـ  انســان ها یک تجمل ناب اســت به طوري که اگر کارگر یک انسان شریف است ـ
میل ]جیمز میل[ )2( پیشنهاد مي کند جامعه پاکدامني جنسي را تشویق و کساني را که 
در ملاء عام بر علیه آرمان ازدواج سترون )نازایي( تبلیغ مي کنند، مورد مواخذه قرار 
ـ در  دهد. آیا این یک روش اخلاقي نیست، آیا چیزي غیر از نظریه پارسایي است؟ ـ
امر زاد و ولد اعتدال را رعایت خواهد کرد. تولید انســان ]در این رویکرد[ همچون 

یک فاجعه عمومي تلقي مي شود.

پول، که مضمون و در 
عين حال ارزش است، همه 
چيز را درهم آميخته و مبادله 
مي کند؛ اغتشاش و از جاي خود 
کنده شدن جهاني همه چيز، و 
بنابراين جهاني وارونه؛ آشفتگي، 
آشوب و باژگونگي تمامي 
خصلت هاي طبيعي و انساني، 
اين است سرشت پول
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مفهومي را که ثروتمندان به تولید مي دهند، بــه راحتي از خلال مفهومي که نزد 
بي چیزان دارد آشکار مي شود، زیرا مفهوم آن براي فرادستان درحالي که ظاهربینانه 
اســت همواره به  شــیوه رندانه اي مســخ شــده، مبهم و رازورانه بیان مي شود. براي 
فرودستان معناي این واژه چرخشي ســاده، بي پرده و صمیمي ناشي از جوهر آن پیدا 
مي کند. نیاز ابتدایي کارگر سرچشمه بهره اي به مراتب بزرگتر از نیازهاي باکیفیت 
بالا و شیک ثروتمندان است. زیرزمین هاي نمور شهر لندن درآمدي به مراتب بیشتر 
از کاخ ها براي مالکان شــان دربردارد. از آنجا که این زیرزمین ها منبع ثروتي بسیار 

بیشتر است، به زبان اقتصاددان، سرچشمه ثروت اجتماعي بیشتري است.
به همان اندازه کــه صنعت روي ظرافت کیفي نیازهاي فرادســتي حســاب باز 
مي کند، به فراواني و ســنگین وزني نیازهاي فرودســتي که به طــور مصنوعي به آن 
دامن زده مي شــود نیز اهمیت مي دهد، تنها فایده این نیازهاي انبوه، سرگشــتگي و 
ارضاي سطحي نیازهاســت؛ سرگشــتگي به عنوان نماد تمدن در بطن توحش خام 
نیازها. از این رو میخانه هاي انگلیس تجســم مالکیت خصوصي اند، تجمل آنها نظیر 
رابطه واقعي میان انســان و ثروت صنعتي اســت. این میخانه ها تنها جبرانگاه روحي 

مردم است براي این که پلیس انگلیس باآنها با مهرباني رفتار کند ]...[
هنگامي که کارگران کمونیســت دور یکدیگر جمع مي شوند، ابتدا هدف شان 
فهم نظریه و تبلیغ آن اســت، اما در عین حال نیاز جدیدي را ارضــاء مي کنند، نیاز به 
اجتماع و جمع شدن دور یکدیگر. به این ترتیب آنچه به نظر وسیله مي آید به نوبه خود 
تبدیل به هدف مي شــود. یکي از بارزترین نمونه هاي آن، روشي است که کارگران 
سوسیالیست فرانســوي دور یکدیگر جمع مي شــوند. دخانیات، مشروبات و تغذیه 
در اینجا وسیله جمع شــدن دور یکدیگر نیســت، بلکه مجلس و محفلي که تشکیل 

ـ که هدف آن جامعه است  مي دهند، مباحثه و مناظره ـ
ــ في نفســه آنها را کفایت مي کند. برادري انســاني 
براي آنها نه واژه اي بي معني بلکه یک واقعیت است. 
شرافت و انســانیت در رخســار پرهیبت ناشي از کارِ 

آنها خود را نشان مي دهد.
اسب و شمشیر

اگر اقتصــاد سیاســي مي گوید عرضــه و تقاضا 
همواره بــا یکدیگر بــه موازنه مي رســند، فراموش 
مي کند که براساس گزاره هاي خودش، عرضه ]زاد 
ـ از سطح  ـ البته بر مبناي نظریه جمعیت ـ و ولد[  انسان ـ
ـ  تقاضا فراتر مي رود، و نتیجه نهایي کل فرایند تولید ـ
ـ به طور چشمگیري  که بقاي انسان به آن وابسته است ـ
عدم تطابــق عرضه و تقاضا را آشــکار مي ســازد، تا 
آنجا که پول ـ که بنابر فرض اولیه مي باید وســیله اي 
براي ارتقاي هســتي انساني من باشــد ـ خود تبدیل به 
قدرت فائقه و تنها هدفي شده که هستي واقعيِ نوعي 
به عنوان وسیله براي خود انتخاب کرده بود؛ هدفي در 
خود و براي خود. همان گونه که مالکیت ارضي، در 
جایي که زمین منشأ حیات است و هرجا که ابزارهاي 
واقعي بقا قرار دارد، همچون قدرت واقعي سیاسي در 
زندگي ظاهر مي شود: درســت نظیر اسب و شمشیر. 
حق حمل شمشیر در قرون وســطي، نشان طبقه عالیه 
بود. اســب براي قبایل کوچ نشین، همان چیزي است 
که از انســان یک انســان آزاد مي ســازد، عضوي از 

.))Communauté( جامعه )امت
پیش از آن گفتیم که انسان ]در عصر جدید[ بار دیگر شروع به اسکان در غارها 
کرد، ولي این بار به صورتي غریب و خصومت آمیز نایل به کشــف آن شد.) 3( انسان 
ـ این مکان طبیعي که خودبه خود به روي او گشوده مي شود تا  وحشــي در غار خود ـ
ـ خود را نسبت به آن غریبه احساس نمي کند، یا به  به آن پناه برده و از آن استفاده کند ـ
عبارت دقیق تر آنقدر با آن راحت است که ماهي در آب. برخلاف آن، در جایي که 
فقیر کنوني در آن مي زید چیزي خصومت آمیز وجود دارد، سرپناه او کاشانه ایست 
که في نفسه قدرتي خصومت آمیز نســبت به او دربردارد، جایي که منحصراً در ازاي 
حاصل مشقت هاي او در اختیارش قرار مي گیرد و او نمي تواند آن را ملک طلق خود 
ـ جایي که بیشتر  ـ جایي که بتواند عاقبت بگوید: اینجا، من در خانه خود هستم ـ بداند ـ
خانه اي از آنِ دیگري است، از آنِ  بیگانه اي که هر روز به دنبال او است، و اگر اجاره 
را پرداخت نکند مي تواند او را بیرون بیندازد. از نظر کیفي نیز این مســکن شــباهتی 
به یک مسکن انســاني ندارد، مســکن مناســب براي او غیرقابل دسترسي و ماوراي 

امکانات)4( ]حتي ثروت[ خیالي او قرار دارد.
این نوع بیگانگــي در این واقعیت نیز نهفته اســت که امکانــات بقاي حیات من 
متعلق به دیگري است؛ آرزوها و خواست هاي من در اختیار دیگري و برایم غیرقابل 
ـ  دسترسي اســت. فعالیت من چیزي غیر از خود آن اســت. به طور خلاصه موضوع ـ
ـ عبارتســت از فرمانروایي قادر مطلقي  که در مورد سرمایه داري نیز صدق مي  کند ـ

غیرانساني.
دارایي غیرفعال

این همه ]داســتان ثروت[ بیش از اینها در مورد ثروت غیرفعال، اسراف آمیز، و 
معطوف به لذت ها و هوس ها صادق است: آن کس که آن 
را در اختیــار دارد، همچون فردي که زندگــي ناپایداري 
دارد تســلیم هیجان های زودگذر مي شود، به کار دیگران 
بها نمي دهد، و دسترنج زندگي انســان را چیزي جز طعمه  
هوس هاي خود نمي داند. به این دلیل اســت که او انســان 
را همچــون خودش، موجــودي قرباني شــده و بي ارزش 
مي پندارد. هوس ها و ریخت و پاش هاي او بیانگر تحقیري 
است که نسبت به انســان ها روا مي دارد: به جاي هزینه هاي 
مسرفانه اش مي تواند زندگي صدها انســان را نجات دهد. 
در عین حــال دچار ایــن توهم باطل اســت کــه از برکت 
اسراف کاري هاي لجام گسیخته، مصرف بي حد و حساب 
و غیرمولد او است که کار ایجاد مي شــود و بقاي دیگران 
را تداوم مي بخشــد. از نظر او تحقق نیروهاي حیاتي انسان، 
عبارت اســت از تحقق غول پیکري )فربهي( او، هوس ها، 
و لوس بازي هاي خودکامه عجیــب و غریب اش.)5(از نظر 
این نوع ثروت غیرفعال و مســرفانه، پول چیزي جز ابزاري 
ساده و حتي شي اي که لیاقتي جز نابودشدن ندارد،  نیست. 
آنچه کــه ویژگي هاي متضــادي دارد: هم آقــا و هم برده 
است، در عین حال بخشنده و فرومایه ، هوسباز، خودپسند، 
متفکر و در عین حال متعالي، فرهیخته و روحاني اســت. او 
هنوز از تجربه ثروت به مثابه قدرتي بــه تمام و کمال بیگانه 
و مسلط برخوردار نیســت؛ هدف نهایي او نه ثروت، بلکه 
خوشباشي اســت. در برابر این رؤیاي باشکوه که به خاطر 
ظاهر حســاس و به خاطر ماهیت ثروت به کژراهه مي رود، 

شکسپير: آنچه از برکت 
پول مال من است، آنچه را 
که من مي توانم بهاي آن را 
بپردازم، يعني آنچه را با پول 
مي توان خريد، خود من است؛ 
منِ صاحب پول...با اين که 
زشت رويم، مي توانم زيباترين 
زنان را مالک شوم، بنابراين 
زشت نيستم، زيرا اثر زشتي، 
نيروي بازدارنده آن، با پول 
محو شده است. اگر بنابر نيروي 
خودم باشد، من زمينگيرم، 
اما پول برايم بيست و چهار 
پا مي سازد؛ بنابراين زمينگير 
نيستم. من يک آدم بد، 
نابکار، بي وجدان و بي شعورم 
با اين حال چون پولم محترم 
است، ناگزير مالکش نيز موجه 
است، پول آن موجود برترين و 
بهترين است، بنابراين مالکش 
نيز خوب است
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ثروت صنعتي میانه رو که اقتصادشــناس 
اســت و اندیشــه هاي روشــني نسبت به 
ماهیت ثــروت دارد، قــرار مي گیرد. در 
برابر ولخرجــي و بي بندوبــاري او، این  
یکي، بــا عرضــه تولیداتي کــه موجب 
فخر و مباهات او هســتند و بیش از پیش 
عرصــه  برمي انگیزنــد،  را  اشــتهایش 
سرخوشــي هاي گســترده تري را نشانه 
مــي رود. ثــروت صنعتــي مي توانــد از 
راه هــاي مفید، ثــروت اســراف کاران 
لذت پرســت را بــه نفع خــود تصاحب 

نماید. بنابرایــن اگر ثروت صنعتي در بــدو امر همچون 
حاصل ثروت اسراف کاران و سوداگران به نظر آید، در 
نهایت امر به نیروي جنبشــي که ویژگي اوست، فعالانه 
جان آنها را مي گیرد. نتیجــه این فرایند کاهش بهره پول 
اســت؛ نتیجه اي ناشــي از جنبش صنعتي شــدن. به این 
ترتیب امکانات ]نظام[ ســوداگري ]اشرافیت کهن[ که 
از محل عواید امــلاک به زندگي خــود ادامه مي دهد، 
به دلیل اســتقرار روندي خلاف افزایــش فرصت هاي 
سوداگرانه و دام هایي که ســر راه او قرار مي گیرد، روز 
به روز کاهش مي یابد. در این معرکــه تنها راهي که در 

برابر رباخوار قرار دارد این اســت که یا از اصل ســرمایه خرج کند و نابود شود، و یا 
به نوبه خود به وادي سرمایه داري صنعتي نقل مکان کند.

بهره وري هاي سرمایه
ـ که پرودون آن را همچون نشــانه بیماري حذف ســرمایه و  کاهش بهره پــول ـ
ـ در واقع بیشتر، پیروزي سرمایه   حاکي از گرایش به اجتماعي شدن سرمایه مي داند ـ
فعال صنعتي بر ســرمایه  اســراف کار غیرمولد و تبدیل انــواع مالکیت خصوصي به 
سرمایه صنعتي است؛ فرایازي تام مالکیت خصوصي نســبت به تمامي ویژگي هاي 
ظاهراً انســاني آن و بنابراین گــردن نهادن کامل مالک خصوصي بــه ذات مالکیت 

خصوصي، یعني کار.
به راســتي، ســرمایه دار صنعتي نیز ]از کار خود[ بهره مند شــده و لذت مي برد، او 
هرگز به ســاده پنداري ضدطبیعي نیاز نــاب بازنمي گردد. با این حال لــذت او ثانوي 
است؛ تمدد نیرو براي تولید، و بنابراین لذتي حساب شده، و به این معني مطابق راهبرد 
اقتصاد سیاسي. به راستي به همین علت است که مواظب است تا این لذت را به حساب 
هزینه هاي ســرمایه بگذارد، به طوري که رقــم هزینه هاي او با بهره بازتولید ســرمایه 
جبران شود. بنابراین کامروایي او وابسته به ســرمایه، و برخلاف روند پیشین لذت فرد 
ناشي از انباشت سرمایه اســت. در گذشــته خلاف این بود. بنابراین کاهش نرخ بهره  
به خودي خود حاکي از الغاي سرمایه نیست، مگر در شــرایط حاکي از غلبه نهایي آن 
]سرمایه[ در مسیر فرایند تکاملي خود و در نتیجه فرایازي بیگانگي اي که به فرایند الغاي 
آن ]سرمایه[ شــتاب بخشــد. بنابراین نزاع اقتصاددانان درباره تجمل و یا صرفه جویي 
چیزي جز نزاع میان اقتصاد سیاسي، که به آگاهي روشني نسبت به ماهیت سرمایه داري 
واصل مي شــود، و اقتصاد هنوز رایج ناشي از خاطره شــاعرانه و ضدصنعتي، نیست. با 
این حال هیچ یک از دو اردو نمي  توانــد موضوع نزاع را به بیان ســاده آن ارجاع دهد. 

به عبارت دیگر هیچ کدام نمي توانند تا پایان ماجرا آن را دنبال کنند ]...[
تمام آنچه را که پرودون گمان مي کند جنبش کار بر علیه ســرمایه باشد، چیزي 

جــز جنبــش کار صنعتــي در اراده اش 
دایر بر تبدیل سرمایه به ســرمایه صنعتي 
هدایت شــده بر علیه ســرمایه اشرافیت 
خوشــگذران، که بــه صورت ســرمایه 
صنعتي به کار نمي رود نیست. تنها پس از 
پذیرش و فهــم کار به مثابه ذات مالکیت 
خصوصي اســت کــه مي تــوان طبیعت 
واقعي اقتصاد سیاســي ]فراینــد تکامل 
اقتصادي[ را به روشــني درک و آشکار 

کرد.)6(
تقسیم کار

جامعــه - آن گونه کــه اقتصاددان تلقــي مي کند-     
جامعــه اي بورژوایــي اســت کــه در آن هــر فــرد به 
مجموعــه اي از نیازها تقلیــل یافته، و اگر هــر فرد براي 
دیگري است، همان گونه که دیگري براي او است، هر 
دو در برابر یکدیگر چیزي جز ابزار نیستند. اقتصاددان -  
ـ همه چیز  از لحاظ سیاسي و حقوق بشــر نیز چنین است ـ
را به فرد نســبت مي دهد و با تثبیت فــرد در یک جایگاه 
دوگانه، یا سرمایه دار یا کارگر، تمام آزادي هایش را از 

او مي گیرد.
تقســیم کار، از نظــر اقتصــادي ترجمــان خصلت 
اجتماعي کارِ درگیــر در واقعیت بیگانگي اســت، یا به زبان دیگــر کار چیزي جز 
بیان فعالیت انســان در چارچوب ازخودبیگانگي نیســت؛ بیانگر شــور هستي، که 
ازخودبیگانه شده اســت. بنابراین، تقسیم کار في نفســه چیزي جز قراردادن فعالیت 
انســاني همچون فعالیت نوعي واقعي، یا همچون فعالیت انســان در جایگاه هســتي 
نوعي  اش )sa qualité d’être générique( منتهي به طرزي غریب وار و ازخودبیگانه 

شده نیست ]...[
بررســي تقســیم کار و مبادله داراي بالاترین فایده هاســت، زیرا بیان آشــکار 
ازخودبیگانگي فعالیــت، و نیروي ذاتي انســان  براي فعالیت به مثابــه نیرویي نوعي 
]ماهیتاً اصیل[ اســت. این گفتار که مالکیت خصوصي شــالوده کار و مبادله اســت 
بیان دیگري جز این نیســت که کار، جوهر مالکیت خصوصي اســت. گزاره اي که 
اقتصاددان نمي تواند اثبات کند، و ما به جاي او آن را به عهده خواهیم گرفت. به طور 
مشخص در این باره که تقسیم کار و مبادله، اشَکالي از مالکیت خصوصي اند ما دلیلي 
مضاعف در دست داریم، و آن این که از یک طرف زندگي انساني براي شکوفایي 
و تحقق خویشــتن نیازمند مالکیت خصوصي بود، و از طــرف دیگر، اکنون نیازمند 

الغاي مالکیت خصوصي است.
تقسیم کار و مبادله دو پدیداري هســتند که اقتصاددان ویژگي  اجتماعي دانش 
خود را با غرور تمام از آن اســتنتاج مي کند، بدون آن که به صرافــت بیفتد که به این 
ترتیب ناخودآگاهانه و به طور همزمان تناقض دانش خود را آشکار مي سازد؛ این که 

شالوده جامعه بر مالکیت خصوصي جامعه گریز بنا شده است.
گوته و شکسپیر

پول به خاطر توانایي اش در خرید همه اشــیاء و به تملک درآوردن همه چیزها، 
خود شی  اي است که به دســت آوردن آن از همه چیزهاي دیگر خواستني تر است. 
جهانشمولي توانایي اش بیانگر ماهیت قدرقدرت اوســت. بنابراین همچون قادري 
مطلق رفتار مي کند. او واسطه میان نیاز و شیء است، میان زندگي و ابزار بقاي انسان. 

پول آشوب عمومي 
فرديت هاست که قادر است 
حيثيت ها را وارونه و انسان ها 
را به شخصيت هايي متفاوت 
و متضاد با شخصيت هاي 
واقعي شان تبديل کند
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اما آنچه که در میان مدت به زندگي من کمک مي کند، 
به بقاي موجودیت دیگر انسان ها براي خدمت به من نیز 
کمک مي کنــد. بنابراین براي من پول آن انســان دیگر 

است )در خدمت من(.
»اي اهریمن!

روشن است که دست هایت و پاهایت
و کله ات و نشیمنگاهت مال توست؛

اما آنچه من شادمانه از آن لذت مي برم 
آیا همان قدر از آنِ من نیست؟

اگر من بتوانم بهاي شش نریان را بپردازم
آیا نیروي شان از آن من نیست؟

برگرده آن شــش به پیش مي تازم و حضرت آقاي 
پرهیبتي مي شوم

گویي به راستي بیست و چهار پا داشته ام.«
گوته، فاوست )مفیستوفلس(

شکسپیر در تیمون آتني
»زر! زر ناب، درخشــان، پربها! نه، خداي آســمان، 
من دلداده خودباخته اي نیســتم... انــدک مایه اي از این 
زر مي تواند سیاه را ســفید کند، زشــت را زیبا، ناحق را 
حق، فرومایه را شــریف، پیر را جوان، بزدل را دلاور... 
این زر که کاهنان و خادمان را از محرابتان دور مي کند؛ 
بالش محتضران را از زیر سرشــان بیرون مي کشــد. این 
برده زرد رنگ بــراق، ســوگندها را تضمیــن وآنها را 
باطل مي کند، لعنت شــدگان را مي آمرزد، رنگ پریده 
جذامي کریــه را پرســتش مي کنــد. دزدان را بر تخت 
مي نشاند و عنوان مي دهد، حمد و سپاس نصیب جایگاه 
مسندنشینان مي کند. اوست که بیوه زن را با چشم گریان 
به حجله مي برد. گلــوگاه پذیراي زخم هاي نفرت انگیز 
و نفََسِ متعفن را، زر عطرآگین کــرده، و همچون یک 
روز زیباي بهاري دلپذیرش مي کند. برو پي کارت، فلز 
لعنتيِ خودفروش تمامي انسانیت، تویي که میان تمامي 

ملت ها تفرقه مي افکني.«
و کمي پایین تر:

»آي با توام، شــاه کش خوش ظاهر، اي پول عزیز جدایي افکن میان پسر و پدر، 
هتک حرمت کننده پرآب و تاب پاک ترین بســترهاي زفاف، خداي دلاور جنگ، 
اغواگر همواره جوان، شاداب، ظریف و دوست داشتني، تو! تویي که درخشندگي 
شکوه و جلالت برف مقدس روي دامان الهه شــکار را ذوب مي کند، تو اي خداي 
آشــکار که همه آشــتي ناپذیرها  )7( را آشتي داده و هم آغوش شــان مي کني، تویي 
که به تمام زبان ها و از تمام معناها ســخن مي گویي، ســنگ محــک تمامي قلب ها، 
آشوبگر بشریت براي این که برده  تو شوند انسان ها، با نیروي خودآنها را در منازعات 

ویرانگر)8( درمي افکني تا وحشي ها و حیوانات مالک الرقاب جهان باشند.«
شکسپیر ماهیت پول را به نحو بسیار عالي تصویر کرده. براي فهم آن ابتدا با شرح 

عبارات گوته شروع مي کنیم:
آنچه از برکت پول مال من اســت، آنچه را که من مي توانم بهاي آن را بپردازم، 
یعني آنچه را با پول مي توان خرید، خود من است؛ منِ صاحب پول. زور من به همان 
اندازه زور پول من است. شخصیت پول همان شــخصیت من و نیروهاي ماهوي اش 

در اختیار من است که مالک اویم. آنچه من هستم و آنچه 
که مي خواهم، به هیچ روي ]في نفســه[ ناشي از فردیت 
من ]از آن خود[ نیســت. با این که زشت رویم، مي توانم 
زیباترین زنان را مالک شوم، بنابراین زشت نیستم، زیرا 
اثر زشــتي، نیروي بازدارنده آن، با پول محو شده است. 
اگر بنابر نیروي خودم باشد، من زمینگیرم، اما پول برایم 
بیســت و چهار پا مي ســازد؛ بنابراین زمینگیر نیستم. من 
یک آدم بد، نابکار، بي وجدان و بي شــعورم با این حال 
چون پولم محترم است، ناگزیر مالکش نیز موجه است، 
پول آن موجود برترین و بهترین است، بنابراین مالکش 
نیز خوب اســت، علاوه بر همــه اینها، پــول بلاگردان 
عواقب نادرست بودن مي شود، بنابراین شرافتمند فرض 
مي شــوم، من فضیلتي ندارم ولي پول کــه فضیلت تمام 
چیزهاســت، چگونه دارنده اش مي تواند بدون فضیلت 
باشــد؟ تازه بیش از اینها، او ]پول[ قادر است انسان هاي 
روحاني و بافضیلت را خریداري نماید، چگونه کســي 
که روي آدم هــاي بافضیلت و روحانــي اعمال قدرت 
مي کند و برآنها تســلط دارد به نوبه خود روحاني تر و با 
فضیلت تر از آن انسان هاي روحاني و بافضیلت نیست؟ 
آیا من که با پول مي توانم بــه تمامي چیزهایي که هدف 
و آرزوي یک قلب انساني است برسم، تمامي توانایي ها 
و قابلیت هاي انســاني را در خود یک جــا جمع ندارم؟ 
بنابراین آیا پول مــن تمامي ناتوانایي هــاي مرا تبدیل به 

توانایي نمي کند؟
پول عشق ِ تو را ناتوان مي کند

پول اگر حلقه اتصال من با زندگي انساني است، که 
جامعه را به من و مرا به طبیعت و انسان وصل مي کند، در 
این صورت آیا مادر تمامي اتصالات نیست؟ نمي تواند 
تمامي روابط را قطــع و مجدداً برقــرار نماید؟ از این رو 
آیا ابزار جهاني جدایي ها نیســت؟ به راســتي پول ابزار 
واقعي و ســکه رایج تفرقه و جدایي است، همچنان که 
ابزار واقعي اتحاد و نیروي جهاني ذوب شیمیایي جامعه 

]کیمیاگري جهاني و همه جا حاضر[ است.
شکسپیر به طور مشخص به دو ویژگي پول اشاره مي کند:

1 ـ الوهیت قابل رؤیت تبدیل ]اســتحاله[ تمامي خصلت هاي انساني و طبیعي به 
خلاف خود، آشفتگي و اختلال جهاني اشیاء. پول ناسازگارها را برادر مي کند.

2 ـ اغواگر جهاني، پاانداز جهاني آدم ها و خلق ها
 آشــفتگي و اختلال تمامي خصلت هاي انســاني و طبیعي، بــرادري ناممکن ها

 - نیروي الهي پول-      ناشــي از ماهیت آن به مثابه ذات نوعي بیگانگي، بیگانه ســاز و 
بیگانه  )S ́alienant ( کننده انسان ها. او ]پول[ نیروي ازخودبیگانه شده انسانیت است.

آنچه را که مــن به مثابه یک انســان نمي توانم انجــام دهم، آنچــه را که تمامي 
نیروهاي جوهري فردیت من نمي توانند انجام دهند، بــه برکت پول انجام مي دهم. 
پول هریک از این نیروهاي ذاتي را تبدیل به ضدخود مي کنــد، تبدیل به آن چیزي 

مي کند که في نفسه نیستند.
اگر من هوس یک خوراکي کنم یا اگر بخواهم درشــکه ســواري کنم، اگر به 
اندازه کافي توانایي پیاده روي نداشــته باشــم، پول برایم خوراک و درشکه فراهم 

اگر تو باور داشته باشي 
که انسان به مثابه انسان است 
که خويشتن خويش را تحقق 
مي دهد، و اين که رابطه او با 
جهان به مثابه رابطه اي انساني 
برقرار مي شود، ديگر نمي تواني 
عشق را جز با عشق، و اعتماد را 
جز با اعتماد مبادله کني. اگر تو 
بخواهي از هنر لذت ببري، بايد 
انساني با فرهنگ هنري باشي؛ 
اگر بخواهي روي ديگر انسان ها 
نفوذي اعمال کني، لاجرم بايد 
انساني باشي که داراي رفتاري 
حياتبخش و برانگيزاننده نسبت 
به ديگران است
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مي کند. به عبارت دیگر با انتقال هستي آنها از فضاي تخیلي، نمادین، اندیشۀ متصور 
و خواســتني، به موجودیت واقعي  و قابل لمس،آنها را از نماد به زندگي، و از وجود 
تصوري به وجود واقعي، تبدیل مي کند. به راســتي با ایفاي این نقش، پول نقش یک 

نیروي واقعاً خلاق را به عهده مي گیرد.
تقاضا براي آن که پــول ندارد نیز وجود دارد ]خواســت ربطي بــه پول ندارد[، 
ولي تقاضاي او یک هســتي ناب نمادین اســت که نه روي خود، نه روي شــخص 
دیگر و نــه روي دیگران اثــري نــدارد، موجودیت واقعــي نــدارد، بنابراین براي 
خــود او نیز غیرواقعــي، و بــدون موجودیت باقي مي مانــد. تفاوت میــان تقاضاي 
مؤثر مبتني بر پــول، و تقاضاي بي اثر مبتنــي بر نیاز من، آرزو و خواســت من، همان 
تفاوتي اســت که میان هســتي ]واقعي[ و اندیشــه وجود دارد، تفاوت میان صورت 
ذهني)representation( ]تخیلي[ ناب موجود در من، و صورت ذهني ]واقعي[ 

آنچنان که بیرون از من، به مثابه موجودي واقعي، براي من وجود دارد.
اگر من پولي براي مســافرت نداشــته باشــم، چون واقعاً قادر به مسافرت نیستم 
]گویي در واقع[ نیازي بــه معناي یک نیاز واقعي، قادر به تحقق امر مســافرت ندارم. 
اگر من شوق مطالعه و کســب دانش داشته باشــم، ولي پولي براي تحقق آن نداشته 
باشــم، ]در عمل به معناي آن است که[ شــوق ]و اســتعداد[ مطالعه فعال و واقعي را 
ندارم. برعکس، اگر واقعاً استعداد مطالعه نداشته باشــم، ولي خواست و پول داشته 
باشــم، پس اســتعداد ]امکان[ واقعي دارم. پول وســیله و قدرتي جهاني اســت که 
ناشي از انسان به مثابه انســان و جامعه انســاني به مثابه جامعه نیســت، با این حال نماد 
را تبدیل به واقعیت، و واقعیت را تبدیل به نماد ناب مي ســازد. به راســتي به این سان 
]پول[ حیثیت هاي واقعي و طبیعي انســان را به بازنمود انتزاعــي محض و در نتیجه به 
کاســتي و نقص، و خواب و خیال دردآور تبدیل مي کند و برعکس کاستي و نقص 
و خواب و خیال، و حیثیت هاي واقعاً ناتوان را که جــز در تخیل فرد وجود ندارد ، به 
حیثیت هاي بنیادي واقعي و قــدرت تبدیل مي کند. در نتیجه، بنابر آنچه گفته شــد، 
پول آشوب عمومي فردیت هاست که قادر اســت حیثیت ها را وارونه و انسان ها را به 

شخصیت هایي متفاوت و متضاد با شخصیت هاي واقعي شان تبدیل کند.
به این دلیل به راستي نیرویي مفسد اســت و آن هنگام آشکار مي شود که بر علیه 
فرد و پیوندهاي اجتماعي که مي خواهند في نفســه وجود داشــته باشــند وارد عمل 
مي شود. او ]پول[ درستي را به نادرستي، عشق را به خشم، خشم را به عشق، پاکدامني 
را به هرزگي، هرزگي را بــه پاکدامني، نوکــر را به آقا، کودني را به هوشــمندي و 

هوشمندي را به کودني تبدیل مي کند.
از ایــن قرار، پــول کــه خمیرمایــه و مظهر عینــی ارزش اســت، همــه چیز را 
درهم آمیخته و مبادله مي کند؛ اغتشاش و از جاي خود کنده شدن جهاني همه چیز، 
و بنابراین جهاني وارونه؛ آشفتگي، آشوب و باژگونگي تمامي خصلت هاي طبیعي 

و انساني، این است سرشت پول.
آن کس که مي تواند جرأت را بخرد، با جرأت است، هرچند ترسو باشد. از آنجا 
که پول نه در برابر یک قابلیت معین، و نه در برابر حیثیــت ذاتي آدمي، بلکه در برابر 
ـ هر  ـ از نظر مالک آن ـ هرگونه جهان عیني آدمي و طبیعت مبادله مي شود، بنابراین ـ
قابلیتي را با قابلیت دیگر مبادله مي کند، از جمله قابلیت ها و اشــیای متضاد را. به این 

ترتیب ناممکن ها را برادر، و متضادها و مخالف ها را وادار به هم آغوشي مي کند.
اگر تو باور داشــته باشي که انســان به مثابه انسان اســت که خویشتن خویش را 
تحقق مي دهــد، و این که رابطه او با جهان به مثابه رابطه اي انســاني برقرار مي شــود، 
دیگر نمي تواني عشــق را جز با عشــق، و اعتماد را جز با اعتماد مبادلــه کني. اگر تو 
بخواهي از هنر لذت ببري، باید انســاني با فرهنگ هنري باشــي؛ اگر بخواهي روي 
دیگر انســان ها نفوذي اعمال کني، لاجرم باید انســاني باشــي کــه داراي رفتاري 
حیاتبخش و برانگیزاننده نسبت به دیگران است. هریک از مناسباتت نسبت به انسان 

و طبیعت باید ناشي از بیان قاطع و پاســخگوي موضوع مورد علاقه و زندگي فردي 
واقعي  ات باشد. اگر تو عشق بورزي بدون بازتولید عشق متقابل، به این معني که اگر 
عشق تو به مثابه عشق، ]في نفسه[ موجب عشــق متقابل نشود، چنانچه با تبلور زندگي 
واقعي ات به مثابه مردي مهربان، خودت را تبدیل به مردي محبوب نکني، عشــق تو 

ناتوان و اندوهبار است.

* عنوان اصلي این گزیده »پول براي تو مي رقصد!« از ناشــر فرانســوي اســت. براي برگردان فارسي 
»سرشت اهریمني پول« که عیناً از واژه هاي به کار رفته در متن اصلي است ترجیح داده شده، درحالي که 

فصل بندي و عناوین فصول ناشر فرانسوي عیناً حفظ شده است. 
** از ایشان پیش از این افزون بر مقالات و گفت وگوهای علمی و اجتماعی آثار زیر منتشر شده است:

ترجمه: رویارویي مســلک ها و جنبش هاي سیاســي در خاورمیانه عربي تا سال 1376، سه کتاب 
از میشل بن ســایق چه گوارائیست قدیمی و فیلســوف و روانکاو کنونی، بوم شناســي و فلسفه توسعه، 

فلسطینی آواره)خاطرات ابوایاد به روایت اریک رولو(.
تألیف: روند جدایی)به اتفاق رضا رئیس طوسی و حسین رفیعی( و تأملات در هنر و معماري.

پي نوشت: 
1 ـ     من لا معاش له لا معاد له: آن کس که روزي ندارد معاد ])ســرانجام( که غالباً به دین تعبیر شده[ 

ندارد ـ م. 
2 ـ جیمــز میــل James Mill )1836 ـ 1773( مــورخ، اقتصــاددان و فیلســوف اهــل اکِوس. 
اســتاد او در عرصه اخلاق و اقتصاد سیاســي، حقوقدان بریتانیایي جِرِمي بنتــام )1832 ـ 1748(، طراح 
زندان پانوپتیک )قابل رؤیت( براي زیرنظر داشــتن دیوانگان، بیماران، محکومــان یا حتي کارگران 
و دانش آموزان معترض بود. معماري این زندان عبارتســت از یک ســاختمان مدَُور با برجي در وسط 
محوطه آن که از آن جا بتوان تمام حرکات داخل ســلول ها را که دورتادور برج قرار دارند زیرنظر قرار 
داد. هنگامي که نور به سلول ها مي تابد کوچکترین حرکت و حتي شــبح زندانیان قابل مشاهده است. 
در این باره میشــل فوکو در »تنبیه و مراقبت« مي نویســد: »قابل رؤیت بودن یک دام است.« اثر اساسي 
پانوتپیک در واقع عبارتســت از: »یادآوري کردن به زنداني که همواره در حال دیده شدن است.« این 
وضعیت آن قدر براي زنداني دروني مي شود، که حتي اگر نگهباني در درون برج مرکزي مستقر نباشد، 

او خود زندانبان خود مي شود.
3ـ در واقع در بخش بالاتر متن دســت نویس کــه در اینجا نیامــده چنین مي خوانیم: »انســان بار دیگر 
ـ با بوي متعفن  ـ برخلاف عهد غارنشــیني ـ شــروع به ســکني گزیني در مغارهایي مي کند که این بار ـ
و نفرت انگیز تمدن مسموم شــده. کارگر در این جا به گونه اي شــکننده به زندگي ادامه مي دهد. اینها 
]کوخ ها و مغاره ها[ بــراي او قدرتي بیگانه اند که مي تواند امروز و فردا آن ها را نداشــته باشــد، و حتي 
چنانچه اجاره اش را بــه موقع نپردازد هر آن  مي تواند از آنجا اخراج شــود. او بــراي اقامت در این خانه 

اموات باید پول بپردازد.«
4 ـ نزدیک به این مفهوم را مي توان در ســخنراني فیلســوف آلماني مارتین  هایدگر در سال 1951 
با عنوان »ســاختن، اقامت کردن، فکر کردن« بازیافت، آنجا که مي گوید: »بحران واقعي مسکن ناشي 
از فقدان سکونتگاه نیست، بحران واقعي مسکن ناشي از این اســت که میرندگان ]انسان ها[ همواره در 
آن ]در مسکن[ در جست وجوي هستي ]نفس[ اقامتگاه هســتند. باید ابتدا اقامت کردن را یاد بگیرند ]با 

اقامت کردن خو بگیرند[.« )ر. ک: Essais et conférences، انتشارات گالیمار، پاریس، 1958(.
5 ـ یادآور آرایش ها و ادا و اطوارها و لباس هاي عجیب  و غریب جناب سرهنگ معمر قذافي از آن وقت 

که به تدریج گرفتار توهم تک بودگي سلطاني شد ـ م.
6ـ  بار دیگر یادآوري مي کنیم که از نظر مارکس تقســیم ]انشــقاق[ کار موجــب بیگانگي آن چیزي 
شده که او آن را هستي نوعي انســان مي نامد. این امر به شــعور او لطمه زده، و در نتیجه پول به تنهایي به 
جاي اهداف ظاهر شده است. مقصد عبارتســت از پول، پس انداز و صرفه جویي، و در ادامه منطقي این 

رویکرد؛ مالکیت خصوصي مبتني بر مالکیت صنعتي، یعني انباشت.
7 و 8 ـ زیر این دو واژه توسط خود مارکس خط کشیده شده است.




